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الاسلامانصاریعرفانیشیخ-هایتوحیدیدیدگاه
 

 

 الرحمن فقیهی هروی پوهاند فضل :نگارنده

 

دهچکی
های اساسی در اسلام و عرفان اسلامی است و در آثار ادبیات  از مقوله ،توحید

واژه در حووز    گاه این دانش فارسی به پیمانۀ قابل اعتنایی، تجلی یافته است. جای
و شوهودی بیوی ارزنوده اسوت. ایون مقولوۀ عرفوانی در آثوار          شونیداری معرفوت  

است، هرچند تجلّوی بنیوادین    که از بزرگان ادبیات و عرفان ،الاسلام انصاری شیخ
تبیین ایون   ،رو از این ؛اما تلوُّن تعابیر، آن را در هالۀ تطوُّر، نهان داشته است ؛یافته

 -گونوۀ تللیلوی    که بوه  ،نماید. این مقاله مند می نگاه اهل عرفان، ارزشمقوله در 
هوای   های توحید عرفانی پیر هورات، گونوه   بنیادی تهیه شده، در پی تبیین دیدگاه

دارد کووه  لوو ا بیووان مووی ؛اسووت بوووده هووای آن در نگوواه وی توحیوود و مصهصووه
هوای آن   رفوانی داشوته، مصهصوه   هوای ع  الاسلام انصاری چه نوو  دیودگاه   شیخ
داری شده است. شمار معدودی از اهل نظر،  گونه آیینه ند و در آثار وی چههای کدام

اما توحیود   ؛اند ری، برداشت توحید وجودی کردهآمیز انصا هرچند از سهنان مبلت
و شوهود را   شونیدن گی تکیوه بور    همندانه، ویژ عرفانی خواجۀ انصار با دید پژوهش
 رایش دارد.داراست و به مصرب وحدت شهود گ

معرفوت   و عرفان، توحید، انصواری، معرفوت شوهودی    :گانکلیدیهواژ

 وجودی.
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Abstract 

Monotheism is one of the fundamental categories in Islam and 

Islamic mysticism and has considerably emanated in Persian literature's 

wooks. The position of this term is highly important in the dimension of 

traditionary and intuitive knowledge. Although this mystic category has 

basically emanated in Shaikh-al-Islam Ansari's works, who is one of the 

well-known characters of literature and mysticism, but the diversity in 

interpretations has made it be hidden in a halo of vicissitude. Therefore, 

the specifying of this category seems worthwhile from the Viewpoint of 

theosophists. This article, prepared analytically-fundamentally, follows 

the specifying of monotheistic-mystic Viewpoints of Pir-e-Herat (Ansari) 

and kinds and specifications of monotheism from his Viewpoint. It will 

respond the followings: what kind of mystic views has Shaikh-al-Islam 

Ansari had? What are its specifications? How has it mirrored in his 

works? Although a limited number of scholars, considering the 

controvertible speeches of Ansari, have conjectured the pantheism, but 

in a studious veiw, it is cleared that the mystic monotheism of Khaja-e-

Ansar has this property which it is based on traditionary and intuitive 

knowledge and tends intuitionism. 

    Keywords: Mysticism, monotheism, Ansari, intuitive knowledge and 

existential knowledge. 
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 غالب

مقدمه

 دهود.  بنیاد معوار  الهوی را شوکل موی    آسمانی و  های یعتحق، اساس شر شناسیِ توحید و یگانه
گونوۀ   بوه تر به گونوۀ روایوی و گواهی     های فکری اسلامی، بیش توحید الهی در آثار عقیدتی و میراث

که روایی  اما توحید در آثار عرفا و صوفیۀ میلمان، در پهلوی این ؛کلامی مطرح شده است -استدلالی
کوه در درجوات یقوین،     چنوان  و منصوص است، جنبۀ کصفی و شوهودی بوه خوود گرفتوه اسوت؛ هو       

و  اند. این توحید بر مبنای کصف و شهود، دو روش شوهودی و وجوودی را پیمووده    هایی مطرح تفاوت
نظران شده است؛ به حدی که تکفیر در اندیصوه   ساز تصادم اندیصه میان صاحب همین نو  دوم، زمینه

 راه داشته است. و تفییق در تفکُّر را در برخی مباحثات به ه 
اللّوه انصواری، نومن     پوردازان حووز  عرفوان اسولامی، پیور هورات خواجوه عبود         در میان نظریه

هوای   ون عرفان اسلامی، در زمینۀ توحید نیز در آثار خوویش بلو   های گوناگ پردازی در بهش نظریه
هوای   بل   گرایانۀ انصاری،  نصوص گی عرفانِ هیی را مطرح کرده است. با توجه به ویژ عمیق و ارزنده

بوا   ؛های فکری شوود  رها میان این تصادمگصای حل اختلا  نظ تواند نکتۀ جامع و راه میتوحیدی او 
هرات، کدام اثر متمرکزی نوشته نصده اسوت، ایون    های توحیدی پیر مینۀ دیدگاهکه در ز توجه به این

را در پرتو آثار او به بل  گرفتوه   ویعرفانی  -های توحیدی مقاله با چنین نرورت و اهمیتی، دیدگاه
 است.

های توحیدی شیخ الاسلام انصاری، تا کنون به گونوۀ متمرکوز، تلقیقوی صوورت      در بار  دیدگاه
برخوی از   اند. حتوا  گونۀ جانبی تماس گرفته بار  این مونو  به گان در هست. شماری از نوییندنگرفته ا
الوجوود   های خواجۀ انصار، وی را دارای گرایش وحدت توجه به برخی مقوله ، باالیائرین منازلشارحان 

اهول تلقیوق در   های  رفته بل  ه   اما روی ؛که این دیدگاه، از سوی دیگران رد شده است ،اند دانیته
 گونۀ متمرکز انجام نصده است. این مورد به

اللّه انصاری برای اهول مطالعوه    های توحیدی خواجه عبد هد  این است که نکات برازند  دیدگاه
های توحید شهودی و  های توحید و درجات آن از نگاه او آشکار شود؛ جرقه برجیته ساخته شود؛ گونه

سووی افکوار خواجوه در ایون      و حقیقت امر برجیته گردد تا سومت  وجودی در سهنان او تبیین شود و
 حوزه، مصهص گردد.

خواهد پاسخ دهد که: توحیود در اندیصوۀ پیور هورات چوه       بر مبنای اهدا  یادشده، این مقاله می
های توحید مطرح  مفاهیمی را برای اهل مطالعه و تلقیق ارائه داشته است؟ در آثار خواجه، کدام گونه

از در تفکُّر خواجۀ انصار چه درجاتی در باب توحید، در نظر گرفته شده است؟ این مقالوه کوه   اند؟  شده
های جداگانه بوه   تهیه شده، تلت عنوان بنیادی - تللیلی ، و از نظر دیدگاهبا روش کیفیها  نگاه داده

 تبیین این مونو  پرداخته است.
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هوای   الله انصواری، دارای دیودگاه   خواجوه عبود  الاسولام   شویخ دارد که:  های نگارنده بیان می یافته
هوایش ایون میویر را پیمووده اسوت.       تور اندیصوه   که در بویش  چنان گرایانه است؛ ه  توحیدی نصوص

الصهود تطابق  مداری وی، به وحدت گرایی و شریعت های توحیدی خواجه به اثر همین نصوص دیدگاه
بار   الاسلام انصاری، توانیته در اشته باشد. شیختواند د تری می یابد و به توحید وجودی گرایش ک  می

 مندی ارائه بدارد. های مصهص و نظریات ارزش توحید و مفاهی  توحیدی، دیدگاه
 

توحیددرنگاهفقهاومتکلمان

داشوتن بور    عل »(؛ یا 06: 0061 ،)جرجانی «گی چیزی هیقین بر یگان»واژ  توحید در لغت، معنای 
( 102 و 0: 0010 ،)نکری «گى کیی هتوصیف یگان»یا    (01: 0010 ،)سیوطی «گی چیزی یگانه هیگان

اند که  ی را در نظر گرفتهی نماید. فقها، متکلمان و اهل عرفان برای توحید، مفاهی  و معانی را افاده می
گان، سهن از توحید رود، مفهووم یکتوایی    هاند و گاهی همانندی دارند. وقتی در نزد هم گاهی متفاوت

وردگار در آفرینش و در صفات و الوهیت مد نظر است و این همان توحیود مطورح در نوزد فقهوا و     پر
حقیقوت توحیود، اعتقواد بوه عودم شوریل در الوهیوت پروردگوار و         »متکلمان اسوت. در نگواه آنوان    

که اهول اسولام در اختصواص تودبیر جهوان، آفورینش اجیوام و         چنان های الوهیت است؛ ه  گی هویژ
(. این همان توحیدی است که 00 و 1: 0060 ،)تفتازانی «دت برای پروردگار اتفاق دارنداستلقاق عبا

بودن از  توانند؛ چه عاری اند و از آن عاری بوده نمی همه اهل ایمان، اع  از عالی و دانی، بدان نیازمند
نگواه اهول    کفور و طغیوان اسوت. در    ،آن، موجب خروج از دایر  اسلام و میتلزم ورود در دایر  تمرُّد

بوران الهوی دانیوته شوده و      دعووت و رسوالت هموه پیوام     هوای بنیوادین و میوتمرّ    تلقیق، از مقولوه 
مقوامی اسوت    بران، نهیتین منازل طریق و نهیتین پیام فراخوان توحید، نهیتین» :که  است شده گفته

 (.10: 0001 ،)اذرعی «گ ارد که سالل الی اللّه در آن قدم می
 

عرفانتوحیددرنگاهاهل

از  را بودن به توحیدی که در نزد فقها مطورح اسوت، معنوای دیگوری     اهل عرفان، علاوه بر قایل
اند، که به اثور ریانوت و سولو  و نوه از راه      توحید در سهنان خود مراد دارند. آنان به توحیدی قایل

دارند  آن جز یول  یابند. این توحیدی است که  که از راه شهود بدان دست می و استدلال، بل شنیدن
التوحید نفی اللودث  »اند که  همین توحید را تعبیر کرده ؛پندارد چو عدم می را ه   ذات ازلی دیگر اشیا

ها و حضور و ثبوت ازلیت در ذهون و   انگاشتن پدیده (. این نادیده100: 0110 ،)انصاری «واقامۀ الازل
دار در میوان   میوتمرّ و تقورُّب دوام  یی است که بوه اثور ریانوت     نمیر سالل، حضور، نیبت و رابطه

دهد. این حضور و پیوند معنوی و یادداشت، به حدی میتمرّ  سالکان طریق و پروردگار شان دست می
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بوه هموین اسواس     ؛پندارد یز جز ملبوبش را معدوم میکه گویا سالل همه چ ،گردد گی می هو همیص
شود که جز اللّه متعال، وجود حقیقیی ثابت  با دانش توحید، شناخته می» :اند است که اهل تلقیق گفته

 (102، 0: 0010 ،)نکری «و تجلّیات او چیز دیگری نییتند ها جز مظاهر رو پدیده نییت، و از این
ها به خاطر ظهور ملبت و غلبۀ حضوور میوتمرّ ملبووب در هیوتی و نومیر       پنداری پدیده عدم

توحیود را بوه دسوت     ،بنده» :گوید میلی که گاهی از آن به وحصت تعبیر شده است. شب ،سالل است
نقول از:   بوه « )که از راز توحید، با وحصت ظهور حوق بور خویصوتن، بوه وحصوت افتود       آورد تا این نمی

دهصوۀ  »پیور هورات از آن بوه     الیائرین منازل(. همین مقام و منزل است که در 012تا:  بی ،کلابادی
( تعبیر شده اسوت. برخوی ایون فنوابینی     60تا:  بی ،)انصاری «المرید... دهصۀ الیالل... دهصۀ الملبّ

اند کوه   دانند. اینان گفته ها و هواجس می گی حق از ورود پدیده ههمه چیز جز حق را ملصول بازدارند
موحّد کیی است که اللّه بین او و بین هردو سرا حایل ایجاد کرده است؛ زیرا حق، حری  خوویش را  »

(. این بدان معناست که ملبت حق، چنان بر ذهن و نومیر  012تا:  بی ،)کلابادی «نماید داری می نگه
 شوند. های حیات در پهلوی آن مضملل و نابود پنداشته می افکند که دیگر پدیده سالل، سیطره می

 

تجلّیتوحیددرآثارپیرهرات
گردیده اسوت.  های متفاوتی ارائه  به گونهاما  ؛ر هرات، تجلّی یافتهمفاهی  توحیدی در همه آثار پی

را  یول جداگانه بووده و هور    یدر پی هدف شآثاراز یل  اللّه انصاری در هر بدان دلیل که خواجه عبد
را در ردّ آرای کلامیوون  کوه آن   ذم الکلامدر کتاب وی نگاشته است.  یی از مردم می برای گروه ویژه

روش استدلال عقلانوی   گرایی در عقیده و اندیصۀ توحیدی کوشیده و ، به تثبیت روش نصوصنوشته
خوویش بوه توحیود صوفات پرداختوه و بور       « الفواروق »در کتاب  واملض را به چالش کصیده است. 

بودن صفت استوا بر عرش  بر حقیقیکه   گرایی در امر عقیده و توحید تأکید ورزیده است؛ چنان نصوص
یوات آن در آثوار دیگور    اموا برخوی از ملتو   ؛و امثال آن پرداخته است. هرچند این اثر در دست نییت

( تجلّی یافته و بور رد آرای معتزلوه و منکوران صوفات     110و  110، 0: 0012 ،تیمیه )ابن مندان دانش
 پرداخته است.

و  میدان صد، الصوفیه طبقات، الیائرین منازلتوحید و مفاهی  توحیدی در آثار عرفانی خواجه، چون 
است. در این آثار که مهاطبوان آن اهول عرفوان     گونۀ عرفانی مطرح شده به ،سایر رسایل فارسی وی

اهل شریعت مطرح  دیدگاهسان با  ه گاهی که  چنان ؛داردهای متفاوتی  گاه اند، مقولۀ توحید، جای بوده
ه از درجوات  تورین درجو   گواهی نهوایی   ،قرار گرفته گاهی به حی  یل میدان و یا منزل عرفانی ،شده

، میدان صدو  الیائرین منازلمتن شود که چون  ملاحظه می. تشناخته شده اس سلو  و تقرُّب به مولا
خوورد؛ اموا    مقصود بال ات بوده، ذکر و طرح مقولۀ توحید در این دو اثر، کوتاه و منظ  بوه چصو  موی   
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رسود؛ زیورا    پراکنده و غیرمنظ  به مصواهده موی   توسط مریدان،املا  به دلیلمقولۀ توحید در طبقات 
 ،)شوفیعی کودکنی   «انود  که دیگران ثبت و نوبط کورده   ،طبقات الصوفیه، گفتارهای شفاهی اوست»

0160 :12.) 
های توحیدی وی  الاسلام، دیدگاه پس از بیان مفهوم توحید و نگاه کلی به تجلی آن در آثار شیخ

 شود. برسنجیده میکردهای گوناگون، در مباح  آینده  رویبا توجه به در تلت عناوین جداگانه 
 

توحیددرمقاماتومنازل
قالی و ه  جنبۀ م منازل، ه  جنبۀ عرفان و حالیالاسلام در مقامات و  مفهوم توحید در نگاه شیخ

( 012توا:   )بوی  الیوائرین  منوازل ( و ه  در 100: 0110) الصوفیه طبقاتد. وی ه  در دارو متصرعانه را 
د تنزیه التوحی» :گوید که دانیتن اللّه متعال از نوپیداها، بیان داشته می مفهوم توحید را به تنزیه و پا 

 «.اللّه عز وجل عن اللدث
شومرده، حقیقوت را تصولی     که شریعت را راه نجات از عو اب   گونه ، همانالاسلام انصاری شیخ

ها تصحیح التوحیدالشریعة کل  »: گوید توحید دانیته و می  ،)انصاری «ها الخلاص من الوعید، الحقیقة کل 

علو   » :گویود  (. باز در جای دیگر، به مفهوم عرفانی توحید و ارزش آن، اشاره کورده موی  101: 0110
مفهووم   وی(. 101)هموان:   «توحید چه بود؟ خدا و بس، دیگر همه هوس، غیر او همه ناچیز و ناکس

داند؛ زیرا مونو  توحید، ذات و صوفات پروردگوار    توحید عرفانی را بالاتر از گمان و ملدود  عقل می
عیار توحید از عقل بیرون است، » :گفته است ،بنابراین ؛یافتن ممکن نییت که به کیفیت آن راه ،است

چنان ادعوا نمووده    او ه  (.101)همان: « عین توحید از توهُّ  مصون است، حادث در ازلی گوم است...
تی توحید، خوود  معیار درس یعنی ؛(101)همان:  «تصلی  توحید به غیر توحید، جلد توحید است»که 

 و موافق نصوص شرعی باشد. ،یقین به دست آمده از ریانت راهِ ه توحیدی است که 
اید: عل   عل  حقایق پنج»: گوید می ،ها دانیته شده رین مرحله از دانشت نهاییتوحید را پیر هرات، 

در  چنان ه  ؛(101: 0110 ،)انصاری «و عل  توحیداشارت و عل  حقیقت و عل  ملبت و عل  معرفت 
مقوام جموع کوه    » :و گفته است که بلندترین استالاسلام  در نگاه شیخگاه توحید  باب مقامات، جای

 .(012 -010تا:  )بی «است غایۀ مقامات سالکان است، حاشیۀ دریای توحید
در دو اثور   مطورح شوده،   ولی عمیوق  ،گونۀ نامنظ  به الصوفیه طبقاتکه در  چنان ه ، ۀ توحیدمقول

 الیائرین منازلتوحید را در وی  .گاه متفاوت یافته است جایخواجۀ انصار،  میدان صدو  الیائرین منازل
نه  جای داده اسوت.   و در میدان شصت ،میدان صد در شمرده؛ اما ( صدمین و آخرین منزل012تا:  ی)ب

، ایون  الیوائرین  منوازل و باب توحیود در   میدان صدملاحظۀ ملتوای میدان توحید در به نظر نگارنده، 
که  ،سلو ، نوشته باشد آغازگرِ مریدانِی را برا میدان صدپروراند که خواجۀ انصار، کتاب  گمان را می
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 گوانِ  هکورد  گوان سولو  و طوی    هرا برای پهت الیائرین منازلتوان گفت در نیمۀ راه قرار دارند؛ اما  می
اند. این پنودار از ملتووای دو اثور مو کور،      تری را طی کرده که مراحل بیش ،مقامات، تهیه دیده باشد

 قابل دریافت است.
میدان توحید  ،نه  و شصت» :ربت آورده و گفته استبعد از غُ ، میدان توحید راصدمیدانخواجه در 

پرداخته و بعد از آن به تونی  مفهوم توحید (. 160: 0116) «یدان توحید زایدربت ماز میدان غُ .است
 «دیدن است. قال اللّه تعالی: فَاعْلَ ْ أَنَّهُ لَا إلَِهَ إلَِّا اللّه دانیتن و یکتا گفتن و یکتا توحید یکتا» :گفته است

گفتن سر همه عل  است و نور هموه معرفوت و    تااما یک» :تر به تونی  پرداخته که جا(. باز بیش )همان
در « جمع»، بعد از منزل الیائرین لمنازجا(. وی در  )همان «مبنای دین و حاجز میان دشمن و دوست

 «توحید تنزیوه اللّوه از حودث اسوت    » :گوید میگاه به ایراد باب توحید پرداخته  جای آخرین و صدمین
مندان بوه قصود تصولی  توحیود بوه بیوان آن        دانش» :سپس اشاره داشته که ؛(012تا:  بی ،)انصاری

ترتیوب، نهیوت در    بودین  ؛جا( )همان «پرداختند و ملققان با اموری در این طریق بدان اشاره داشتند
جیوته  ( تمیُّل 06)ملمد:  «فَاعْلَ ْ أَنَّهُ لَا إلَِهَ إلَِّا اللّه»، به آیۀ مبار  نه  و در میدان شصت، صدمیدان
، در الیوائرین  منوازل در اما بعود از آن   ؛رساند مرحلۀ ابتدا را می وگر نوعی توحید تعلیمی است  که بیان
که  ،( استدلال و تمیُّل جیته01)آل عمران:  «شَهِدَ اللّه أَنَّهُ لاَ إلَِهَ إلَِّا هُوَ»، به آیۀ مبار  باب آخرین

د، بدانکند تا خود  به مهاطبش تلقین می میدان صدالاسلام در  شیخ ،یعنی؛ گر مرحلۀ نهایت است بیان
کوه جوز او    این دهد بر کند که اللّه گواهی می که جز اللّه، معبود دیگری نییت؛ اما در منازل تلقین می

در  الیوائرین  منوازل گاه میانی و در  در جای میدان صدگونه، توحید در  بدین ؛حقی وجود ندارده معبود ب
 داد شده است. منزل قل  ه از منازل و صدمینمرحل آخرین
 

ودرمظاهرقدرتتوحیددرذات

عی است که از جانب شریعت، ممنو  است؛ یعنی نبایود در کیفیوت   ونمو ،در ذات پروردگار تفکُّر
 درهایش اندیصید. ایون مفهووم    که نیاز است به مظاهر قدرت و نعمت بل ؛ذات اللّه متعال، اندیصه کرد

( چنوین  0ح : 0061) الصویخ  ابی «العظمۀ» و در (0106ح  تا: )بیطبرانی  «معج  الاوسط»در  حدیثی
اللّوه   ]ذات[هوای اللّوه بیندیصوید و در     در نعمت / ولَاَ تَتَفکََّرُوا فِی اللّه تَفکََّرُوا فِی آلاَءِ اللّه،» آمده است:
 نیندیصید(.

سوالل بایود از اندیصوه در عوین ذات     بورآن اسوت کوه     انصاری الاسلام شیخمطابق این روایت، 
رهایی از فکرت در عین توحید به سه » است: بیان داشتهوی ندارد.  یی که فایده ،گار رهایی یابدپرورد

چیز مییَّر است: به در  ناتوانی عقل از معرفت ذات؛ به ناامیدی از وقو  بوه غایوۀ آفورینش؛ و بوه     
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اسوت کوه    (. این همان مفهووم حودی  نبووی   01: تا بی ،)انصاری «زدن به رییمان بزرگ الهی چنگ
 شد. روایتتر  پیش

انیوانی، بوه ذات   نواقص و حوادث   منع از تفکُّر در ذات پروردگار، بدان دلیل است که چون عقول  
روی را در  راهوه  یی جز بوی  تواند و نتیجه پروردگار که کمال ملض و ازلی و ابدی است، راه یافته نمی

یروی عقل، نتوان به حقیقت ذات حق، پی برد، نیاز است در این مورد بوه  وقتی با ن پی نهواند داشت.
معرفتی قایل شد که توسط شرایع الهی برای بصریت به ارمغان آمده است. این همان توحیدی اسوت  

( بدان اشاره کورده کوه   211: 0116 ،)انصاری «پرد  حجاب حقیقت ایمان» ۀالاسلام در رسال که شیخ
اموا نودان  کوه     ؛اصل توحید از عقل بیرون است، عین توحید از توهُّ  مصون است؛ دان  که هیوت »

ترتیوب، فقوط    بودین «. اللّه را الهام است کوه او منوزّه از ادرا  و اوهوام اسوت     چون است! از حق عبد
 ف پروردگار دست یافت.توان با توجه و مصاهد  مظاهر قدرت، به معرفت بلاکی می

 سایر از سوی ،تعبیر عدم امکان شناخت ماهیت ذات و کیفیت صفات، در تعریف دیگری از توحید
تجرید ذات الهی از هرچیزی است  ،توحید»ان، یعنی در نگاه ش ؛داری شده است آیینهنیز اهل تلقیق، 

(. این همان تعبیری 06: 0061 ،)جرجانی «ها خیال بندد ها و ذهن ها تصور شود و در گمان که در فه 
ماهیت ادرا  ]عجز از در   / الإدرا  إدرا العجز عن در  » :است که از صدیق اکبر نقل شده که

(. در  حقیقوت و ماهیوت ذات و کیفیوت صوفات، نوو       121، 0توا:   بی ،)غزالی «ذات[ شناخت است
اموا   ؛تواند و بر رویش میدود است شناخت ممنوعی است که عقل قاصر بصری بدان دست یافته نمی

یی که در مصادر تصریع الهی بیان شده راهی اسوت کوه بواز اسوت و      ها و صفات به گونه شناخت نام
(. این همان شناخت روایی است 22: 0060 ،)غزالی یابند دست میها برحیب مراتب شان بدان  انیان
مت اسلامی مییَّر است. آحاد اُ وحید و معرفتی است که برایاهل عل  به امکان آن اتفاق دارند و تکه 

که توسط عرفای با استقامت نیز مورد تأیید قرار گرفته است.  همین نو  توحید نه تنها توسط فقها، بل
توحید اهل عل  و جماعوت  »العباس سریج روایت شده که گفت:  من سلمی به نقل از ابیاز ابوعبدالرح

میلمانان شهادت بر این است که أن لااله الااللّه وأن ملمدا رسوول اللّوه؛ اموا توحیود اهول باطول،       
 (.012 و 0: 0000 ،تیمیه )ابن فروروی در اعراض و اجیام است

امری است که مورد تأیید قورار دارد.   های دنیوی و پدیدهوجه به مظاهر قدرت ت اندیصۀ توحیدی با
بودان  موا  رواسوت و   ال و احووال، در مظاهر قدرت و در معانی اعمو  حدی  نبوی، تفکُّرمدلول  مطابق

 :گویود  را ممودوح معرفوی کورده موی     ین امور ا ،لام انصاری نیز در باب تفکُّرالاس ای . شیخ مأمور شده
چو آبی اسوت کوه کصوت حکموت را سویراب       های آفرینش، ه  پدیدههای  اندیصیدن در باب زیبایی»

 ،)انصواری  «سوازد  نیز تفکُّر در معانی اعمال و احوال، رفتن در راه حقیقوت را آسوان موی    ؛ وگرداند می
 (.01تا:  بی
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وصیتدرتوحیدوخصیتمموع

توحیود را بوه سوه وجوه یوا بوه سوه درجوه،          توجه به تعمی  و تهصویص،  با الاسلام انصاری شیخ
توحید بر سه وجه است: وجه نهیت، توحید عامه است که »بندی کرده است. وی گفته است:  تقیی 

شود؛ وجه دوم توحید خاصّه است و آن توحیدی است که به حقایق ثابوت شوود؛    با شواهد درست می

هوای   (. خواجه گونه012تا:  بی«)باشد می خاصّة الخاصّةکه توحید  ،وجه سوم توحید قای  به قدم است

شنیدن است  توحید عام یکی» :گونه بیان داشته ( نیز به این106: 0116) نامه ملبتتوحید را در رسالۀ 
بودن و  یکی ،دیدن است و توحید درویش الهاصّ یکی دانیتن است و توحید خاصّ و توحید خاصّ یکی

آموزش از شر  است که عموم مردم آن را شنیده و بدان  شنیدن، همان توحید این یکی«. نابودن است
دیودن، توحیود    ور راستین به ربوبیت اللّه است و این یکوی  دانیتن، عبارت از با اند و آن یکی اقرار کرده

به همین مناسبت است  ؛که به حق، اقرار دارد و خود را فنا پندارد ،اهل سلو  یا توحید درویش است
توحید خاصّ خواصّ چییوت؟ حکو  اوسوت و     » :( گفته است که100: 0110 ،)انصاری طبقاتکه در 

 «.فنای این در عل  و عنایت او و تلاشی این در حک  انابت اوست و فنای او در نیابت اوست
هو    (، در26: 0611 ،)نورسوی از اهل تلقیق  بندی م کور در نگاه بعضی تقیی  گونۀ نهیتینِ  دو

دو گونه توحید را ارائه داشوته اسوت:    به صورت مجمو ،گونۀ واحدی را شکل داده که اندراج یافته و 
که شریل و همانندی ندارد و همه این  که اللّه، یگانه است؛ طوری یکی توحید ظاهری عام؛ یعنی این

م شهود به وحودانیت  یی که میتلز کاینات مِللِ اوست. دوم توحید حقیقی؛ یعنی ایمان و باور به گونه
کواری در   چیزی را از قدرت او داند؛ بداند که نه شریکی در الوهیت خود دارد؛ نه ه  اوست؛ صدور هر

ربوبیت خود؛ و نه مثل و مقابلی در پادشاهی خویش. چنین ایموان توحیودی، صواحب خوویش را بوه      
تعالی را  که نصانۀ قدرت و خت  ربوبیت و نقش قل  حق رساند؛ چنان اطمینان دای  و به آرامش قلب می

 شود. نور خدا به رویش باز می ییی به سو بیند و در نتیجه، از مصاهد  هرچیز، پنجره بر هر چیزی می
بندی دوگانه و اندراج دوگونۀ نهیت در یل نو ، در کلام پیر هرات ه  گواهی تجلّوی    همین تقیی 

 «ان لویس غیوره احود   توحید العام: أن لیس مثله احود، وتوحیود الهواصّ:    » :یافته است. وی گوید که
راهوانِ   کورده  گان است؛ اما توحید خاصّ نصیب طی ه(. این توحید عام، بهر  هم100: 0110 ،)انصاری

 مییرِ ملبت و سلو  است که راه را به نهایت رسانده باشند.
به تونی  مفهوم این سه گونوه توحیود پرداختوه و شورح معنوای       الیائرین منازلالاسلام در  شیخ

دادن بر این است که هوی  معبوودی جوز او     توحید اول، شهادت شرح داده است:گونه  بدینهرکدام را 
نیازی است که نه کیی را زاده و نه از کیی زاده شده  نییت؛ یگانه است که شریکی ندارد؛ یکتای بی

و نه برای او همانندی وجود دارد. این توحید، همان توحید آشکار و روشنی است که شور  اعظو  را   
که عبارت از رسالت و آفورینش اسوت، صولت     یاین توحید عامه است که با شواهد.  ...کند ی مینف
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گردد، توحید خاصّوه اسوت.    (. توحید دوم که با حقایق ثابت می010 -012تا:  بی ،)انصاری . ...یابد می
ن به شواهد ها و از پیوندداشت این توحید عبارت از اسقاط اسباب ظاهری است؛ بالاتر از منازعات عقل

یی را مصاهده  است. این بدان معناست که در توحید، دلیلی را، و در توکل سببی را، و در نجات، وسیله
تعالی را در حک  و عل ، و در نهادن هرچیزی در جوایش، و در   کنی؛ یعنی سبقتِ حک  و عل  حق نمی

کنوی؛ و راه   ، مصاهده میداشتن رسومش، و در تلقق شناخت علل تعلیق آن به اوقاتش، و در پوشیده
گردد و در  گیری. این همان توحید خاصّه است که با عل  فنا، درست می اسقاطِ حوادث را در پیش می

 (.010 -010)همان:  شود سوی توحید ارباب جمع، ج ب می یابد و به عل  جمع، صفا می
تقدیر خویش  نو  سوم، توحیدی است که آن را حق به خویصتنِ خویش اختصاص داده است؛ به

گانش تابانوده اسوت؛    هسوی گروهی از برگزید یی را از این نو  توحید به یمیتلق شده است؛ و روشن
پهش آن ناتوان گردانیوده اسوت. ایون هموان      و اما آنان را از توصیف این توحید، لال ساخته و از نصر

این  ،برآن شده است؛ علاوه ، دانیته«اسقاطِ حدث و اثباتِ قدم»توحیدی است که با زبان اهل اشاره، 
 گردد. رمز در این نو  توحید، علتی است که توحید، جز با اسقاط آن درست نمی

سوی آن اشواره داشوته اسوت؛ اگرچوه اوصوا        مندان این راه به این ملوری است که زبان دانش
ن توحیود، جوز   اند؛ زیورا ارائوۀ عبوارت بورای ایو      مزخرفی را برای آن ارائه داشتند و آن را تفصیل داده

و نصور آن جوز دشوواری    افزاید و توصیف آن جز فرار از ذهن، ملصولی ندارد،  گی چیزی نمی هپوشید
سوپار شودند؛ اهول     سووی آن ره  همین نو  توحید است، که اهل ریانت و ارباب احوال، بهافزاید.  نمی

هوا بور آن    ؛ و اشواره در عین جمع، فقط همین را اراده داشوتند  انگوی تعظی  آن را قصد نمودند؛ سهن
انقطا  یافته است. بعد از آن هی  زبانی از آن چیزی نگفته و عبارتی بدان اشاره نکورده؛ زیورا توحیود    

 یی بدان اشاره دارد؛ یا آن را زموانی دریابود و یوا سوببی بوه حرکوت آورد       ورای چیزی است که پدیده
 (.011 -010)همان: 

هوایی را سوروده و    گری، بیت در پاسخ پرسش الخاصّة خاصّةتوحید  ۀگون  پیر هرات در باب همین

 گونۀ مرموز، چنین بیان داشته است: این ملتوا را به
 مَووووا وحوووود الموَاحِوووود موووون وَاحِوووود
 تَوْحِیووود مووون ینمطوووق عَووون نعَتوووه   
 توحیوووووووده إِیووووووواه توحیوووووووده 

 

 إذِم کووووول مووووون وَحوووووده جاَحووووود 
 عاَرِیوووووووۀ أبطلهوووووووا الموَاحِووووووود 
 ونعوووووت مووووون ینمعَتوووووهُ لاَحَووووودَّ  

 (016تا:  بی ،)انصاری                      
یتند؛ اما حقیقت این وجودی استدلال جُ هرچند شماری از این ابیات، به گرایش خواجه به توحیدِ

در  الله رحموه ابون قوی     کوه   است که او به توحید شهودی قایول اسوت؛ نوه بوه توحیود وجوودی؛ چنوان       
گانه در سوهنانی کوه در    همین تقیی  سه ؛استکرده بدان تصری   (001 / 0: 0000) الیالکین مدارج
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بواحفص گفوت:   »جا آمده است کوه   نقل شده نیز قابل مطالعه و مصاهده است. در آن الصوفیه طبقات
رسیدن است. توحید خاصّ خاصّ در  شدن است. توحید خاصّ، در یل توحید به تمییز، از غیر اللّه بیزار

 (.101 :0110 ،)انصاری «پیوستن برسیدن است بی یل
 

توحیدشواهدومعامله

بیان شد، در سهنان وی  الیائرین منازلتر در  گانۀ پیر هرات، که پیش بندی سه شبیه همان تقیی 
جا توحید را به سه گونۀ توحید  داری شده است. وی در آن بندی دیگری آیینه تقیی  الصوفیه طبقاتدر 

( 100: 0110) جا است. خواجه عبداللّه انصاری در آنشواهد، توحید صانع و توحید معامله تقیی  کرده 

: وهوو اسوقاط   توحید المعاملة و: توحید الصواهد: و هو افراد الصانع، ثلاثةانوا  التوحید » :گفته است که

 «.هو تجرید القدم توحید الاسرار: و الاسباب، و
  اسوت:  تبیوین کورده  یل از سه نو  توحید یادشوده را چنوین    شود که پیر هرات، هر ملاحظه می

توحیود  »گوری اسوت؛    جهوان و کاینوات در ربوبیوت و آفورینش     صانعِ دانیتنِ یگانه ؛«توحید شواهد»
دانیتن اوتعالی است؛ و توحید اسرار  کاره شمردن اسباب چرخش روزگار و همه عبارت از معدوم« معامله

 ها و حادثات است. دانیتن ازلیت حق از نوپدیده عبارت از مجرد
 

عتبارنحوۀعملبها
کورد بنود  سوالل     که به اعتبوار عمول   ،، تقیی  دیگری نیز از توحید ارائه شدهالصوفیه طبقاتدر 

یت و تلقیق، تقیی  گردیوده اسوت.   ؤر چهار گونۀ اقرار، معامله، ذکرجا توحید به  اللّه است. در آن الی
توحیود الاقورار: فَمَونم    » :است کهاین تقیی  به اساس و اشار  آیات کلام الهی بدین گونه ارائه شده 

( وتوحید ال کر والرویۀ: 11)یس:  : بِیدِهِ مَلکَُوتُ کلُِّ شَیءٍوتوحید المعاملة (،120)بقر :  یکمفُرم باِلطَّاغُوتِ

 (.100: 0110 ،)انصاری («1)اللدید:  (؛ وتوحید التلقیق: وهُوَ المأَوَّل00ُ)انفال:  وَماَ رَمَیتَ إذِم رَمَیتَ
یل از توحیدهای چهارگانه را بور اسواس    شود که پیر هرات در این سهنان خود، هر ه میملاحظ

فرد به مجورد ورود   مفهوم آیات کلام الهی بیان داشته است. توحید اقرار همان توحیدی است که هر
؛ باشود شته طور مجمل به همه طواغیت کفر بورزد و تنها به اللّه ایمان و باور دا به به دین اسلام، باید

که در همه کاینات، پادشواهی   ،اما توحید معامله همان توحید ربوبیت است که اقرار و باور داشته باشد
یت، آن است که به ؤه او سپرده شده است. توحید ذکر و ر و ربوبیت اللّه متعال حاک  است و همه ب

هان را بوه او نیوبت   اساس ریانت و عبادات، همه وسایل و اسباب را فراموش کرده و هر فعلی از ج
آن است که اولّیت حق و نفی ماسوای او در نمیر و ذهن و هیتی سالل، تلقیق اما توحید  ؛دهد می

 چنان ملقق شود که غیرِ او را فراموش کند.
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درجاتمعرفتیتوحید

که به نلو   ،بندی دیگری نیز از توحید ارائه داشته ، تقیی الصوفیه طبقاتالاسلام انصاری در  شیخ
راه بوا روش تلکوی  آن در    معرفت سالل پیوند دارد. او با لهجۀ هروی قدی ، سه گونه توحید را هو  

دادن که یکوی و   توحید سه است: توحید خلع الانداد: به زبان گواهی» :گونه بیان داشته که قلب بدین

. توحید مهین آن اسوت کوه   که همه مقصود آن بوکنی الریاسة طرحتوحید میانین،  ؛ ودانیتن در یقین

یل نبود، معرو  بود عار  نبود؛ مقصود بود قاصد نبود؛ موحد آنیود کوه او را جوز زو نبوود توا       وجز ز
 (.101: 0110،)انصاری «گاه که این خود نبود، خود همه او بود آن

و بوا  کس از اهل ایمان از آن چاره نودارد   این توحید خلع الانداد، همان توحید عامه است که هی 

یوا میوانین،    الریاسةةاموا توحیود طورح     ؛شود این نو  توحید است، که شهص در دایر  اسلام وارد می
کننود. سورانجام توحیود     مراحل، آن را تجربه می توحیدی است که اهل تقوا و سالکان راه در نهیتین

یوت و الوهیوت و   انود و او را در ربوب  نظر کرده مهین، توحید منتهیان است که جز او از همه چیز صر 
 ملبت، چیزی را در نظر ندارند.
جوا آموده اسوت کوه      ( نیز توحید تقیی  شده است. در آن101: 0110) به همین اعتبار در طبقات

کوار اسوت،    عل ِ توحید است و عین توحید و وجود توحید و بلر توحید و حق توحید؛ توحید همه بی»
 «.بل که وحید است

 

اعتصاموتسلیمبهتوحید
دانود و لازم   گان را اع  از عام و خاصّ، نیازمنود توحیود موی    هالاسلام انصاری، هم پیر هرات شیخ

شمارد تا بدان چنگ زنند. وی در میدان اعتصام، بعد از تقیی  اعتصوام بوه انووا : دسوت در      شان می
اسوت:  اعتصام توحیود، سوه چیوز    » گفته است: ؛زدن رد زدن، و دست به حق زدن، دست به قرآن توحید

(. ایون  106توا:   بوی  ،)انصواری  «جا و حک  از یل در  درست بدیدن که پادشاه یکی است، کار از یل
انود بودان قایول     توحیدی که اعتصام بدان را بیان داشته، همان توحیدی است که عام و خاصّ مکلف

 باشند.
ات انیوان سوالل   چنان مقولۀ تیلی  به توحید را از لوازم راه دانیته آن را اساس همه حی وی ه 

که توحید را یکی  آنبرشمرده است و کیفیت تیلی  به آن را بیان داشته است. در میدان تیلی ، بعد از 
بصوناختن و    تیلی  توحیود سوه چیوز اسوت: خودای را نادیوده      » :گفته است کهاز انوا  تیلی  دانیته 

ریق تیولی  بوه توحیود را    ط بدین ؛(101)همان:  «نادریافته پ یرفتن و کوشش در حظ نفس بگداشتن
 های عقیدتی و عملی سالل معرفی داشته است. دهند  همه بهش پوشش
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داند و  انصار، توحید را بر اساس تیلی  به ملتوای سمع و مدلول نصوص شرعی استوار می ۀخواج
پورد   پرورانود، در رسوالۀ    جا که توحید عقلانی ملض، تصبیه و تعطیل را در اذهان اهل فکر می از آن

مصبّهه مرده است و » :گوید که می ؛دهد عطیل را مورد م مّت قرار میحقیقت ایمان، تصبیه و ت حجاب
معطّله مردار، با مرده و مردار صلبت مدار. هرگز تصبیه به وحدانیت نپیوندد و صورت خالق بوه خلوق   

ه کیفیوت را  شودن بو   گونه، عقیده به تصبیه و تعطیل، و نیوز قایول   بدین ؛(211)همان:  «صورت نبندد
نموایی   پیندد، که نصووص شورعی ره   گونه می داند و اعتصام و تیلی  به توحید را به همان مردود می
 کرده است.

راه با اعتصام و تیلی  به نصوص شرعی، کوه بورای عمووم و خصووص      لاسلام انصاری، ه  شیخ
تیازات متعالی دانیته است. مند شمرده و آن را از ام لازم است، توحید خاصّه برای سالکان را نیز ارزش

ای درویش، توحید نه آن است کوه او را یگانوه دانوی، توحیود آن     » :گفته است که نامه الهیدر رسالۀ 
توحید آن نییت که بور سورِ   » :(. باز گفته است که000: 0110 ،)انصاری «است که او را یگانه باشی

توحیود هموه آن   » :جا(. باز گفته است که )همان «زبان باشی، توحید آن است که در میان جان باشی
 ؛جوا(  )هموان  «گانوه باشوی   نییت که یکتا گویی و یگانه باشی، توحیود آن اسوت کوه از غیور او بوی     

ستاید که با ریانت  طریق، در پهلوی اعتصام و تیلی  به توحید منصوص، ارزش توحیدی را می بدین
 آید. و سلو  به دست می

 

حقیقتتوحیدصوفیان

های آن از دیودگاه پیور هورات، بلو       لای مباح  از حقیقت توحید و انوا  و گونه لابه هرچند در
اما حقیقت توحید صوفیان در نگاه خواجۀ انصار، با عباراتی گاهی به تعریف گرفته شده  ؛صورت گرفت

توحیود  » :گفته است کوه  ، در طبقاتشمردهگی در دیدن و دانیتن  هاست. وی توحید صوفیان را یگان
. این (100)همان:  «صوفیان آن است که: دیده جز یل نبیند، دل جز یل نداند، جز یل در عل  ناید

 :انود کوه   رساند؛ زیرا در ماهیت توحید وجودی، گفته بیان، مظنۀ توحید وجودی را به مصام خواننده می
(. در 0 / 1توا:   بوی  ،ربانی )امام «دانیتن است و غیر او را معدوم انگاشتن... توحید وجودی یل موجود»

هموین  « جز یل در عمل ناید»و نیز تعبیر « دل جز یل نداند»الاسلام انصاری نیز تعبیر  سهن شیخ
که توحید عارفانوۀ صووفیان، شوهودی و کصوفی      به دلیل آن ؛سازد مفهوم را در ذهن برخی متبادر می

برهان، عبارت و اشارت از ادا و بیان شود نه به استدلال و  است و با روش ریانت و تقرُّب، حاصل می
در » :( گفتوه اسوت کوه   100: 0110) الاسلام در طبقات اساس، شیخ بدین ؛آن عاجز دانیته شده است

توحید صوفیان، عبارت عدوان است؛ اشارت فریب است، قصد طغیان است؛ طلب نصان است، دعووی  
 «.بهتان است
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که شوبیه بوه روش متصورعان و     ،و تعریف داشتهالاسلام توحید را به روشی ارائه  گاهی ه  شیخ
توحید چییت؟ أن لا قیل ولا قال ولا ندَّ ولا امثال ولا إرتیوام ولا  »براهین شان است. وی گفته که 

توحیود  « أن لاقیل ولا قوال »(. این تعریف و بیان، با عبارت 101)همان:  «حال؛ بل ل  یزل ولا یزال
متصورعان را ارائوه    روش« لا امثال ولا ارتیوام و... »دلیل ملتوای رساند؛ اما به  تیلی  عارفانه را می

 به دلیل روش نفی در جملات تا حدی به روش کلامیون، همانندی دارد. اداشته است؛ حت
 

دانشومعرفتتوحیدی

الاسلام انصاری، مناسبت میان علوم و معرفت توحیدی را بیان داشته و انوا  علوم را طوری  شیخ
( علووم را  021: 0110) عل  توحید در نهیت و عل  حقیقت در آخر جای گرفته است. اوبرشمرده که 

اول عل  توحید است، دیگر عل  فقه و دین است، سوه دیگور علو  وعوظ،     » :چنین برشمرده است که
چهارم عل  تعبیر، پنج  عل  طب، شص  عل  نجوم، هفت  عل  کلام، هصت  علو  معواش، نهو  علو      

 «.یقتده  عل  حق و حکمت
گوان در قودم نهیوت را     هگرفتن عل  توحید در مرتبۀ نهیوتین، لوزوم و وجووب آن بور همو      قرار

مرتبه آموده، هموان تلکوی  توحیود بوه       در آخرین« عل  حقیقت»عنوان  چه به چنان آن ه  ؛رساند می
 ترین مرتبه است که آن را حقیقت گویند. عالی

: 0110 ،)انصواری  «عل  توحید حیوات اسوت   »...که بیان داشته،  الاسلام انصاری، نمن این شیخ
کوه دو روش را تأییود و یول روش را رد     های معرفت توحیدی را برشمرده؛ چنان (، وجوه و روش021
توحید اخلاص به کتاب و سونت؛  »های معرفت توحیدی را بر سه گونه دانیته است:  کند. او روش می

و فراموشی غیر اوست؛ و دیگر تصولی  توحیود بوه    گی با تفرید یاد حق  هتوحید تجرید و آن عل  زند
زدن در جواهر و اعراض، در ماده و جُثّه و در هیولی است و این علو  زنودیقان    اسقاط صفات و سهن

 (.021: 0110 ،انصاری) 0«است
 

مراتبتوحیدواندراجتوحیددرتوحید

الاسلام انصاری برای توحید مراتبی را نیز در نظر گرفته است. وی بورای توحیود،    پیر هرات شیخ
گانۀ عل  توحید، عین توحید، وجد توحید، فنا در توحید و اندراج توحید در توحید را در نظور   مراتب پنج

 مراتب التوحید خمس: عل  التوحید و عین التوحید ووجوود التوحیود والفنواء فوی    »گرفته و گفته است: 

                                                                               
توحید علم دین است و آن سه وجه است: توحید الاخلاص بالکتاب والسنة و توحید التجرید وهو علم الحیوة بتفرید الذکر و  اما علم. »1

 «.نسیان غیره و طلب تصحیح التوحید بإسقاط الصفات والکلام فی الجواهر والاعراض والطینة والجثة والهیولی وهو علم الزنادقة الاولی
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کوه سوالل بایود ایون      ،نمایود  (. چنان می100: 0110 ،)انصاری «التوحید واندراج التوحید فی التوحید
 مراتب را یکی پصت دیگری طی کند تا به مقامات بلند آن دست یابد.
جا( چنین تونوی    )همان قاتطبوی سپس به بیان هرکدام از این مراتب پرداخته و هرکدام را در 

آن است که تعبیر زبان آن را از کصفی که به دلالت استدلالی ثابت اسوت،   ،توحیدعل  که:  داده است
ی که نهایت دلالت علو ِ سومع اسوت. ایون علو  توحیود، دارای       ی تواند؛ دلالت استدلالی ادا کرده می

درجاتی برای اهل خیر است. عین توحید: آن است که هد  نهایی ذوق شهود است، مطالعۀ کصف در 
شود. وجود توحید: عبارت از  های تفرُّق و التفات به سوی شواهد در آن قطع می و راه آن درست است،

سوی شاهد ازلی ملض است. فنا در توحید: عبارت از بوالارفتن از   شدن از حدود سایر شواهد به بیرون
 شوده، در  چه کوه نییوت   زبان اشاره و تلقیق به حقیقت حق است. اندراج توحید در واحد: استغراق آن

 .1چه که ازلی و ابدی است آن
( همین مراتب توحید را در ادامه به شکل عارفانه بوه تونوی    100: 0110 ،)انصاری خواجۀ انصار

 گوید: گرفته و می
لیان توحید بر پنج ترتیب است: عل  توحید زاد مرید است؛ و عبارت از عین توحیود بوه تفریود    »

نه فانی در توحید از توحیود بعیود اسوت؛ و تصولی       است؛ و اشارت از وجود توحید به تجرید است؛ و
 «.جز از اندراج توحید در توحید جلد توحید استه توحید ب

مرتبوه دانیوته    را بلندترین« اندراج توحید در توحید»الاسلام انصاری، در بیان مراتب توحید،  شیخ
. پیر هرات این مرتبه را یابد که با رسیدن به آن، سالل به حق بقا می ،است. این همان مرتبۀ فناست

وجوود بهتوان    عل  بی عین ه یان است، و عین بوی » :با بیانی پیچیده و غامض چنین بیان داشته که
اندراج توحیود در توحیود    فنا برکران است و فانی در توحید خویش زیر تاوان است، و و وجود بی است

 (.100: 0110 ،)انصاری «کجاست، کار آن است
 

وجودیهایتوحیدرگه

اما گواهی   ؛الاسلام انصاری، از بزرگان توحید شهودی است هرچند میل  است که پیر هرات شیخ
برخی هوواداران   ،رو از همین ؛رسد رهایی از توحید وجودی در ظاهر امر به مصاهده می در کلام او رگه

                                                                               
ا یؤدّیه لسان العبارة عن کشف قایم بدلالة نظریة ینتهی الیه علم السمع، وهذا علی الدرجات لاهل الخیر. واما عین التوحیةد: مةا اما علم التوحید: م. »2

ق والالتفةات الةی الشةواهد. وامةا وجةود التوحیةد: فةالخرو  مة ن حةدود ینتهی الیه غایة ذوق الشهود ویصح فیه مطالعة الکشف وینقطع فیه سبُل التفر 
: هد الی محض الشاهد الازلی. واما الفناء فی التوحید: فالصعود عةن لسةان الارةارة والتحقیةق بحقیقةة الحةق. وامةا انةدرا  التوحیةد فةی الواحةدالشوا

 «.فاستغراق ما لم یکن فیما لم یزل
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اند. این امر باع  شده که سهنان او در شروح او موورد نقود    توحید وجودی وی را از زمر  خود دانیته
( گفتوه اسوت کوه    102: 0110) طبقوات متنوّ  از هواداران و مهالفات توحید وجودی قرار گیرد. او در 

 «.همه اوست شاهد و مصهود»
 باز در همان اثر در نمن ابیاتی از خودش گفته است:

 عما شهود  والمصاهد      والصواهد الشهادةعجز                      

 احدا ولا یلکیل واحد       د  واحداوووبقیت وح                     
 (101)همان:                            

 گونوه، گواهی سوهنان او بوه     همین ؛پروراند ۀ توحید وجودی را میاین ابیات، با مفاهی  خود، مظن
کوه   چنوان  گونۀ وجودی و شهودی آن را تأویل و توجیه نماید؛ ه  تواند به نلوی است که هرکس می

)هموان:   «کنی، از احد درست بایود کورد   واحد که بود؟ تو واحد از عدد وهمی درست می» گفته است،
شوواهدی  الاسلام وجود دارد، او به دلایول و   های توحید وجودی در کلام شیخ که رگه چنان ه ؛ (102

که در کلامش وجود دارد، رکنی از ارکان میتلک  توحید شهودی است؛ طوری که هی  کس در آن 
 تواند. شل کرده نمی

 

ظهورتوحیدشهودی

الاسلام، توحید شهودی در کلاموش،   های توحید وجودی اند  در کلام شیخ وجود مصاهد  رگه با
 شود. اشاره میدو مورد  -جا فقط به یل ظهور متبارز دارد. این

 _نوه توحیود وجوودی    _(، برای اثبوات اندیصوۀ توحیود شوهودی    100: 0110) الصوفیه طبقاتدر 
 استدلالی به یکی از روایات صورت گرفته و آمده است:

بر را نگوید که باطل  چهار هزار پیغام و بییت و نوفاله را نگوید که باطل، صد  اللهّ علیه وسول   صلی مصطفی 
دیگر است آن وقت دید به عین توحید ازل افتاده بود، جز از حق در دیده نامود، و ایون   است. آن چیز 

گوی  که جز از یکی نییت، نه آن است که همه مصاهدات اواید، آن آن است  ملقَّق که من تو را می
، ورها حجواب بوود، جوز او زو نمانود     که نور یافت دل عار ، ای در آن نور او دید، آن نور از همه دیده

ور شود،  نور تاوید که دو گیتی در آن نور گ  گصت، و حق به خود خود معلوم گصت. باید که این دیده
نه علمی و نه کیبی، تا آنگاه حیات شود و آن خود نه به تیت، کش بوه توو عنایوت بوود و توو را در      

 . پ یرد، نور اعظ  در تو تاواند، تا همه از تو بیفتد و گوم گردد

گونۀ وان  و آشکار، توحیود   لهجۀ هروی قدی  ارائه شده، برای ارباب بصیرت، بهاین متن که به 
الاسولام را بوه طوور کامول      رساند و گمان توحیود وجوودی در اندیصوۀ شویخ     شهودی را به اثبات می

 زداید. می
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بدیهه هیئت است، ناگواه نگورد توا اولّیوت     » :گونه در جای دیگر از همین اثر گفته است که همین 
جا(. این سهن پیر هرات به توحیدی  )همان «ردد در بلر وجود. أَلاَ کلُُّ شَیءٍْ ماَ خَلاَ اللّه باَطلٌِغرق گ

أَلاَ کلُُّ شَیءٍْ مَوا خَولاَ اللّوه    »گر توحید شهودی است. مقولۀ  بیان ره دارد که در احادی  نبوی آمدهاشا

اللّوه   صلیبر  گر توحید شهودی است و پیام است که بیان رنی اللهّ عنه ربیعةمصراعی از شعر لبید بن « باَطلٌِ

 ( در این مورد فرمودند:1100ح : 0011) در حدیثی که آن را امام بهاری روایت کرده علیه وسل 
 .1«أصَْدَقُ کَلِمَۀٍ قاَلَهاَ الصَّاعرُِ، کَلِمَۀُ لَبِیدٍ: أَلاَ کلُُّ شَیءٍْ ماَ خَلاَ اللّه باَطلٌِ»

توحیود  » :گونه توحید اشاره داشته که همین  (100: 0110 ،)انصاری طبقاتر متن باز در جای دیگ
 ؛این عبارت ه  علوت اسوت   ؛ ومگر به حق ،یادی است از حق، قای  به حق، راجع با خلق، قای  نبود

لکون توحیود بوه ملوو آن      ؛لکن مضطر شد به آن و عاجز از عین آن و معرفت این همه علت اسوت 
شدن به وجوود مهلوقوات اسوت کوه      گر قایل در این متن، بیان« راجع به خلق»وجود عبارت «. است

 نماید. داری می توحید شهودی را آیینه
 

 ها مناقشۀ دیدگاه

شوود. طورح    ترین میائل در عرفان اسلامی پنداشته موی  از پیچیده ،های توحیدی توحید و دیدگاه
که  ،های عرفانی است ترین میأله در دیدگاه توحید وجودی و توحید شهودی در مباح  عرفانی، بغرنج

تقیی  و تدوین توحید وجودی و شهودی، بوه حیو  دو   آفرین شده است.  برانگیز و جنجال بیی بل 
اوت، در قرون اخیر صورت گرفته و شیخ احد سرهندی معرو  به امام ربانی، مجزا و متف دیدگاه کاملااا

بار  جدایی این دو مصرب، و خطوط فاصل میان آن دو، ابراز داشته است. قبل از  ترین سهنان را در به
هوای   گرفتوه کوه دیودگاه    تر، فقط ابراز نظرهایی از جانب اهل عرفان، صوورت موی   آن در قرون پیش

 داده است. شکل مین تفکیل مدون، بدوتوحیدی را 
و  میودان  صود بوه عربوی،    الیوائرین  منوازل تر در سه اثر وی،  های توحیدی پیر هرات بیش دیدگاه

شوده   ، مدون و حیابمیدان صدو  منازلها در  به فارسی، مطرح شده است. این دیدگاه الصوفیه طبقات
ریهته طرح و ارائه شده است. به  ه  گونۀ به ولی به ،تر به پیمانۀ بیش طبقاتاما در  ؛طرح گردیده است

 های خواجه تلقق یافته است. رانی ، توسط کیی دیگر با جمع سهنطبقاتکه تألیف  دلیل آن
الله انصاری، با مصرب توحیود شوهودی تطوابق دارد و از مصورب      های توحیدی خواجه عبد دیدگاه

کوردن چنود بیوت عربوی از      ی با عنووان نماید. این در حالی است که شمار توحید وجودی تلاشی می
انود وی   تر از آن سهن رفت، خواسته که مظنۀ توحید وجودی را در خود پرورانده و پیش ،خواجۀ انصار

                                                                               
 یی که آن را راعر گفته، سخن لبید است: بدان که هرچیزی جز اللّه، باطل است(. ترین کلمه . )راست3
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هوای   اما حقیقت این است که خواجۀ انصوار، در دیودگاه  د معرفی بدارند؛ والوج را دارای مصرب وحدت
مبانی دینی و نصوص شرعی کتواب و سونت،   توحیدی خود دارای اندیصۀ توحید شهودی است که با 

با نصوص کتاب و سنت و بوا احکوام عقیوده و فقوه      که معمولاا ،برابری دارد؛ برخلا  توحید وجودی
 داشته باشد. یتواند برابر تر می که ک  ندارد و یا این یاسلامی برابر

 

گیرینتیجه
 شود: زیر به آن اشاره می آید که در چه در این مقاله گفته شد، نتایجی به دست می از آن

آسومانی و اسواس معرفوت دینوی و      هوای  یعتها و مفاهیمی است که بنیاد شور  توحید از مقوله ▪
 ؛دهد عرفانی را شکل می

رو  از ایون  ؛انوا توحیود اسوت   منازل طریق در سویر سوالل الوی اللّوه، هم     مقام و واپیین نهیتین▪ 
 ؛از مبتدیان راه و منتهیان سلو ، از توحید چاره ندارد و از اول تا آخر راه بدان نیازمند است کس هی 

الاسولام انصواری بورای سوالکان در نظور گرفتوه        گاه توحید در مقامات و منازلی که شیخ جای ▪
نه  وارد ساخته شده است؛ اموا در کتواب    و ، در میدان شصتمیدان صدمتفاوت است. توحید در رسالۀ 

منزل آورده و برشمرده شده است. این تفواوت دیودگاه،    گاه صدم، یعنی آخرین ، در جایالیائرین منازل
 ؛شاید با درنظرداشت مبتدیان و منتهیان راه سلو  در نظر گرفته شده باشد

های گوناگونی برای آن ارائه  بندی هایی دارد و در آثار او تقیی  توحید از دیدگاه پیر هرات، گونه ▪
عوام، خواصّ و خواصّ     های صوصیت، از دیدگاه وی به گونهشده است. توحید به اعتبار عمومیت و خ

توحید شواهد، توحید صوانع و توحیود    های ا از نگاه روش معرفت به گونهالهاصّ تقیی  شده است؛ ام
 ؛بندی شده است معامله بهش

اما میل   ؛آورد الوجود را به گمان می های نظریۀ وحدت انصاری، رگهالاسلام  برخی سهنان شیخ ▪
نه به توحید وجودی؛ چه از بییاری نظریات او ایون   ،است که پیر هرات به توحید شهودی قایل است

 ؛دیدگاه متبارز و ثابت است

 و اسوتدلالی، کوه از آن   شونیداری گر این اسوت کوه توحیود     الاسلام انصاری بیان سهنان شیخ ▪
اما توحید عرفوانی   ؛توان سهن گفت و برای دیگران تصری  و تبیین کرد، مربوط عموم مردم است می

دهد و بیوان کیفیوت آن دشووار و نواممکن      هایی است که بر سالل راه، دست می از حالات و کیفیت
جهان و کاینات را در برابر عظمت و بزرگوی حوق، معودوم و     ۀاست. این حالتی است که شهص هم

 انگارد. یز میناچ
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هاسرچشمه

 .کریم قرآنِ. 0

منهاج السنة النبویة فی م(.  6891 ..قه 6041ابن تیمیة، احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام. ). 1
سعودی: جامعة الإمام محمد بن  .تحقیق: محمد رراد سالم .چاپ اول. نقض كلام الشیعة القدریة

 سعود الإسلامیه.
الدین  . جمع و ترتیب: مجدتنویر المقباس من تفسیر ابن عباستا(.  اللّه. )بی . ابن عباس، عبد1

 دار الکتب العلمیة.لبنان:  .ابوطاهر ملمد بن یعقوب فیروزآبادی

الساالیین باین    مدارج(. م 0660 -هو  0000. ابن قی  الجوزیه، ملمد بن ابی بکر بن ایوب. )0

بیوروت:   .الملقق: ملمد المعتص  باللّوه البغودادی   .چاپ سوم. منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین

 الکتاب العربی. دار

چواپ   .. تلقیق: أحمد شاکرشرح العقیدة الطحاویة(. 0001. اذرعی، ملمد بن علی بن ملمد. )2

 مدینۀ منوره: وزارة الشؤون الإسلامیة، والأوقاف والدعوة والإرراد. .اول

 طبع مجددی. .رتپاکیتان: امرتی .میتوباتتا(.  بی. امام ربانی، احمدبن عبدالاحد سرهندی. )0

به تصلی  و مقدمۀ ملمد سورور   .. چاپ دومطبقات الصوفیه(. 0110. انصاری، خواجه عبداللّه. )0

 مولایی، تهران: انتصارات توس.

. چواپ  مجموع رسایل فارسی خواجه عبداللّه انصاار  (. 0116. ) ووووووووووووووووووووو  .1

 توس. تهران: .به تصلی  و مقدمۀ ملمد سرور مولایی .سوم

 . بیروت: دار الکتب العلمیه.منازل السائرین .تا( . )بی وو. ووووووووووووووووو6

تلقیوق: ملمود   چواپ اول.  . صحیح البخار  (.0011. بهاری، ابوعبداللّه ملمد بن إسماعیل. )06

 .طوق النجاة بیروت: دار زهیر بن ناصر. 

بیوروت:   .. چواپ اول کتاب التعریفاتم(. 0611-هو 0061. جرجانی، علی بن ملمد بن علی. )00

 .دار الکتب العلمیة

معجم مقالید العلوم فی م(.  1660 -هو 0010الرحمن بن ابی بکر. )الدین عبد . سیوطی، جلال01

 لآداب.مصر: مکتبة ا -قاهره محمد إبراهیم عبادة، :تلقیقچاپ اول. . الحدود والرسوم
از میارا  عرفاانی    -در هرگز و همیشاه انساان  (. 0160. شفیعی کدکنی، ملمد رنا. )01

 سهن. تهران:  .. چاپ اولخواجه عبد اللّه انصار 
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 غالب
خورشیدی 0311. خزان و زمستان 43و  43سال دهم نشراتی. سلسلة   

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

. تلقیق: طارق بن عوض اللّه بن المعجم الأوسطتا(.  . طبرانی، سلیمان بن احمد بن ایوب. )بی00

 قاهره: دار اللرمین. .ملمد عبد الملین بن ابراهی  اللیینی

الملقق: حمدی بن چاپ دوم. . المعجم الیبیرم(.  0660 -هو  0002. )ووووووووووووووووووووو. 02

 مکتبة ابن تیمیة.قاهره:  .عبد المجید الیلفی

المقصد الأسان  فای حارع معاانی     (. 0610 - 0060. غزالی، ابوحامد ملمد بن ملمود. ) 00

 قبرس: الجفان والجابی.. تلقیق: بیام عبد الوهاب الجابیچاپ اول. . أسماء اللّه الحسن 

 .دار المعرفة. بیروت: احیاء علوم الدین تا(. . غزالی طوسی، ابو حامد ملمد بن ملمد. )بی00

. التعرف لمذهب أهل التصوفتا(.  اسلاق بن إبراهی  بن یعقوب. )بی . کلابادی، ملمد بن ابی01

 .یةدار الکتب العلمبیروت:  .چاپ )؟(

دستور العلماء = جامع العلوم (. م 1666 - ه 0010الرسول. ) النبی بن عبد . نکری، قانی عبد06

دار  لبنوان:   -بیروت .عبارات فارسی: حین هانی فلصتعریب چاپ اول. . فی اصطلاحات الفنون
 الکتب العلمیة.

ترکیه:  .. چاپ دومالحقیقیحقیقة التوحید أو التوحید (. م 0661. نورسی، بدیع الزمان سعید. )16

 .دار سوزلر للطباعة والنشرالناشر: 


